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Abstract 
Introduction: In Uthulujiyya, " thought " and "gaze" are discussed 

in different topics. Every thought needs a subject of thought and also 
an object of thought  and " theory " usually means "practice". The 
problem is, what is the definition and position of " thought " and " 
gaze " in Uthulujiyya, and are " thought " and "gaze" one and the 
same, or are they two separate things and related to different domains?  

Methods 
Therefore, in this article, we reread "thought" and " gaze "in 

Uthulujiyya with approach of epistemology with a descriptive-
analytical method and answer the questions raised in the form of 
analysis. 

Findings  
In this article, two definitions of "thought" and the duties of the 

soul are presented, according to its first relation, that is, thought in 
relation to its place, namely, the soul and the intellect. The one is 
"rational understanding of the soul" and the other is "thought" which 
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means "organization of the body"; But in the second relation, that is, 
thought in relation to God, thought means "movements from premises 
to results", and thought is deprived of God for some reasons. But the 
discussion of "gaze" also has the same meaning in God, intellect and 
soul  different from the thought of the predecessors, which was 
opposite to "practice". 

In Uthulujiyya, "thought" is examined in terms of the subject of 
thought and its belonging in two fields: "mind and soul" and "God". 
Thinking is related to both practical science and theoretical science. In 
this sense, in the face of tangible things and the material world, on the 
one hand, to get rid of it and return to the world of reason, and also to 
remember what was taken from the world of reason, a kind of 
practical exercise to plan and control the body to rid oneself of pains 
and dependencies. to the world of matter and freedom from it. From 
this point of view thought is the source of action. But thinking in the 
sense of "synthesizing sensations"  and making general concepts has 
an epistemological and theoretical and is deprived of God. 

Conclusion 
1. Thinking " in Uthulujiyya in one way means "mind" and 

"awareness. in another sense means "prudence" and a kind of 
"controlling", the soul needs more effort and suffering to keep 
the busyness away from itself. “gaze” also carries the meaning 
of creative reasoning and action. The difference between 
“thought” and “gaze” is that action in thought is action and a 
kind of movement; But gaze is a creative act.  

2. Therefore, “thought” and “gaze” in have both practical and 
current aspects; But thinking has a theoretical aspect in 
addition to the practical side. The origin of action and being a 
verb is different in both thinking, planning and organizing and 
controlling. In view, it is creation. Therefore, thoughts and 
opinions in Uthulujiyya do not coincide with each other due to 
their different meanings and applications in different fields, 
and for this reason, they are not mutually transferable. 

 
Keywords: thought, gaze, Uthulujiyya, epistemology, Soul.. 

 
 



 

 

  
» در نظر«و  »فكر « دربارة ختيشنامعرفت  پژوهشي

  اثولوجيا درمراتب صدور 
  حسن عباسي حسينآبادي *
  رضا نصيري **

  رضا رسولي شربياني*** 

  محمدرضا عامري بركي**** 

  چكيده 
شود. هر فكري به فاعل تفكر و نيز متعلق فكر  اثولوجيا «فكر» و «نظر» در مباحث مختلفي مطرح مي  كتاب  در

ثولوجيا  يابد. مسئله اين است «فكر» و «نظر» در ادر مقابل «عمل» معنا مي  دارد و «نظر» نيز معمولاًنياز  

ند يا دو امر جداي از هم و مربوط به  ا«فكر» و «نظر» يكي هستند و برهم منطبقو آيا    شودچگونه بررسي مي

مختلف هحوز محسوساتند؟  اهاي  عالم  و  عقل  عالم  دو  در  عقل  و  نفس  با  نسبت  در  اثولوجيا  در  در    فكر  و 

ن يعني  يعني فكر در ارتباط با محل آ  ست آنتوجه به نسبت نخ  شود. در اين نوشتار بامطرح مي  نسبت با خدا

يكي «دريافت تعقلي نفس» و ديگري «فكر»    :شوددو تعريف از «فكر» و وظايف نفس مطرح مي،  نفس و عقل

خدا  به با  نسبت  در  فكر  يعني  دوم  نسبت  در  اما  است؛  بدن»  «تدبير  به  ،  معناي  از  فكر  «حركات  معناي 

در خدا و عقل و نفس به  نيز    »«نظراما بحث    شود.ر از خدا سلب ميو با دلايلي فك  مقدمات به نتايج» است
 

  .  نويسندة مسئول)( ايرانتهران،  ،دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه پيام نور * 
      h_abasi@pnu.ac.ir 

  .تهران جنوب ،ايران ،شگاه پيام نوردان ،كتري رشتة فلسفه و كلام اسلاميدانشجوي د **
  nasirireza7531@gmail.com  

  .، دانشگاه پيام نور، ايران، تهرانو كلام اسلامي  دانشيار گروه فلسفه  *** 
     rasoolyr@yahoo.com   

  . تهراناستاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه پيام نور، ايران،  ****
 ameri52.mohamadreza@gmail.com    

  ١٤٠٢/ ١٨/٠٢تاريخ تأييد:                ٠٢/١٠/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢  زمستان ،  ٩٦  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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. لذا  شودبه حوزة وجودشناسي مربوط مي،  كه در مقابل «عمل» بود  متفاوت از انديشة پيشينيانمعناست و  يك  

نوشتار اين  معرفت  در  نگاهي  توصيفي  ختيشنابا  بازخواني  - روش  اثولوجيا  در  را  «نظر»  و  «فكر»  تحليلي 

   دهيم.تحليل پاسخ مي  شده در قالبهاي مطرحبه پرسش يم وكنمي

  . نفس، يشناسمعرفت، اياثولوج، نظر، فكر  واژگان كليدي: 
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 مقدمه

ب ابتدا  فلسفه  تاريخي  سير  در  فكر  توسط  ه  بحث    مابعدالطبيعه   در   ارسطوطور مشخص 

  )٢٠و    ١٥  ، ب١٠٧٢ص   ، ١٣٨٤،  ارسطو (  مطرح شد νοεσις با اصطلاح «فكر فكر»  لامبدا 

در   در   اثولوجيا و  ايجا  نيز  موجودات بحث  كثرت   د  پيدايش  با خدا  ،  و  نسبت  در  فكر 

مراتب صدور  اما علاوه  ؛ شودمطرح مي در  آن  بحث    *بر  نيز  و عقل  نفس  با  در نسبت 

؟» در  هو  مافكر  الپرسش «  . را به ذهن نگارنده القا كرد  ة اين نوشتار آنچه مسئلشود.  مي

مبحث فعل خدا  در مبحث عقل و    اثولوجيا   مؤلف   است.   اثولوجيارئوس مطالب كتاب  

نيز سخن مدربارة   به ذهن متبادر مي  گويدي«نظر»  كند «فكر» و «نظر»  اين پرسش را 

به چه معناست؟  ،  در سه مرتبة هستي خدا تلقي  اساساً  عقل و نفس  اين سه مرتبه  آيا در 

 هم منطبق و بر  نظر بروجود دارد؟ آيا فكر و    اثولوجيا يكسان و واحدي از «فكر» در  

  رند؟  پذيهم تحويل 

بحث   و    »فكر«پيشينة  ارسطو  «مبدأ  مابعدالطبيعه در  است:    διανοιαفكر  ،  چنين 

مي  به حركت  فكر  موضوع  سبب  به  فكر  و  جاي  است  نخستين  مقام  در  آيد... جوهر 

  بالفعل دارد مقام نخستين را حائز است...»  دارد و در جوهر آنچه بسيط است و وجود

  . )٣٠- ٢٥، الف ١٠٧٢ص  ،١٣٨٤، رسطو ا(

گيرد كه «فكر» را داراي موضوع و فاعل تفكر درنظر مي  مابعدالطبيعهدر    سطوار

گويد موضوع فكر سبب  فكر به چيزي توسط كسي است. براين اساس مي،  هر فكري

«فكر عبارت است   :شودگونه تعريف مي  شود. در منطق نيز «فكر» اينحركت فكر مي

 

عربي كه شرحي    افلوطين در كتاب    آدامسونگويد.  براي عقل، نفس و طبيعت از عوالم سخن مي   اثولوجيا در    *

سخن گفته است. در اين مقاله با الهام    »emanative hierarchy«ست از مراتب صدور  اثولوجيا اب  بر كت

 از آدامسون از مراتب صدور گفتيم.
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ذهن   حركت  مطالباز  مبادى  سوى  به  بازگشت   انسان  مطالب»  و  سوى  به  آن   از 

شود و حركت نفس و . فكر با «حركت ذهن» تبيين مي) ٢٥٩ص ،  ٣ج ،  ق ١٤٠٥،  سيناابن(

  «فكر» است.  حركت ذهن در ميان معلومات به منظور فهم و شناخت مجهولات 

است  اثولوجيا اين مسئله در  دربارة   نگرفته  نوشتار   . پژوهشي صورت  پژوهشي   اين 

«فكر»  ختيشنامعرفت از  دربارة  و  است  «نظر»  معرفت  آنجا  و  تفكيك  و كه  شناسي 

النفس  هاي علم در قالب بحث ،  مطرح نيست  اثولوجيا وجودشناسي در معناي دقيق آن در  

و «نظر» در نسبت با خدا و   »فكراز مبحث «  ختيشناو خداشناسي به خوانشي معرفت

   ست. اثولوجياشي نو از پردازيم كه خوان عقل و نفس مي

 ر نسبت با نفس و عقل  د فكر الف) 

گويد عقل همين كه ميل و  مي   ، در ميمر اول كه تبيين ماهيت نفس است  اثولوجيا مؤلف  

به جهان پست را پيدا كرد آيد و نفس همان عقل است  درمي  »نفس«صورت    به  ، شوق 

ربارة وجود  فتم ددر ميمر ه.  )١٩ص   ،ق ١٤١٣،  فلوطين(  تصور شودشوق    به صورت كه  

اساساً  وجودي ميان وجود عقلي و طبيعت دارد و  نفس  گويد كه  يبُعدي نفس سخن مدو

گونة عقلي و حسي است. نفس هم با جهان عقلي و هم با جهان محسوس   طبيعت دو

طبيعي جوهرهاي  آغاز  و  عقلي  جوهرهاي  پايان  نفس  است.    است   حسي  هماهنگ 

د  . )٨٧ص ،  ق ١٤١٣،  فلوطين( نفس  جسماگرچه  درون  تو  ر  اما  است؛  گرفته  ان  قرار 

كردن دو جهان حس و عقل  رفتن از عالم ماده و بازگشت به جهان عقلي و نزديك بيرون

به جهان عقلي بازگردد. اما همة گاه  آن تواند اثر بگذارد و  را دارد. نفس در عالم ماده مي

زي از آن نفس در جهان نفس از جهان عقلي بيرون نيامده و به جهان ماده بيايد؛ بلكه چي

مي نمي   ماندعقلي  بيرون  جهان  آن  از  ازو  با    آيد.  ماده  عالم  در  ما  نفس  كه  آنجا 

اين جهان خو گرفته استخواسته از آن جهان به اين  را  جهان عقلي و آنچه    . هاي  نفس 
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توانيم  نمي  ، ما قرار نگيرد  يو ذهن  فكريچيزي در قوة    يابيم. هردرنمي  ، فرستدجهان مي

 . )٩١- ٩٠ص   ق،١٤١٣فلوطين،  (  را دريابيم آن

بنا اين مبحث  و نفسي كه در جهان محسوس    فكر در  در عقل است  نفسي كه  بر 

فكري از    شود. هر فكري فاعل تفكري و متعلق فكري دارد؛ درواقع هرتبيين مي  ، است

متعلق تفكر و عمل فكر. پرسش اين است فكري  ،  فاعل تفكر  :شودسه جزء تشكيل مي 

فاعل و متعلق آن چيست؟ فكري كه چيست و    ، ط به نفس در عالم عقل استكه مربو

  چيست و فاعل و متعلق آن چيست؟  ، مربوط به نفس در عالم محسوسات است

نفسي «  تفكر نفس در عالم عقلفاعل  كه  مورد پرسش نخست پاسخ اين است    در 

 س» است. همان «دريافت تعقلي نف  ، و تفكر كه وظيفة آن است  »است  عقلاست كه در  

گويد نفس هم  و جايگاه وجودي آنها مي  دربارة نفس و عقلدر ميمر هشتم    اثولوجيا در  

شدن نفس و دريافت  عقلي،  گاه در عقل قرار بگيرد  «هر  :مانند عقل مجرد از ماده است

به    ، كنده) است و نفس كه تفكر و تأمل ميالرويّ(  از راه فكر و تأمل،  عقلي داشتن آن

دريا اينكه  استدليل  ناقص  آن  عقلي  آن  ،  فت  متمم  ،  ق ١٤١٣،  فلوطين(  است»عقل 

  . )٢٣٠ص ، ١٣٧٨، فلوطين / ١٠٩ص 

وجودشنا  اثولوجيا مؤلف   تمايز  دوم  ميمر  نفس  ختيدر  سطوح  دو  در ،  بين  نفس 

فرومايه جهان  در  نفس  و  عقلي  مي  جايگاه  نفس  مطرح  فعاليت  بين  تفاوت  با  كه  كند 

است وي م.  )Adamson, 2002, p.103(  مطابق  گفتار  عقلي  جايگاه  در  نفس   گويد 

دانش  يادآوري  نيازمند  فرومايه  در جهان  و  متعالي است  آن جايگاه  شبيه  هاي  كردارش 

دانش عقلي است؛  درخور جهان  و  دانشي متغير است  متغير  اين جهان محسوس و  هاي 

جهان  نفس نيست تا وجودهاي متغير را نگه دارد و به آن دلبستگي و تعلق پيدا كند و در  

ند وجود  تغييرپذير  دانشي  از  عقلي  كه  همين  نفس  و  است  ماده  از  مجرد  زيرا  ارد؛ 
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شودپليدي  منزه  مادي  بي   ، هاي  را  ماده  از  مجرد  آورد وجودهاي  خواهد  ياد  به   واسطه 

  .  )٦٥ص ، ١٣٧٨،  فلوطين(

هر  بر اساس  كنيم  اين  توجه  عقل  عالم  در  نفس  به  يادآوري،  گاه  نوعي   * معرفت 

شود و وقتي به  هان مادي فرستاده مينفس از جايگاه بالاتر خود به ج چون؛ است تذكر)(

براي اينكه امور مجرد و معقول در عالم عقل را از ياد نبرد نيازمند    ،رودجهان مادي مي

كار بايد پيوسته خود را از وابستگي به ماده و متعلقات آن دور   يادآوري است و براي اين 

دارد ذات   نگه  به  مجدداً  برسدايا    تا  خود  يا  )٥٨ص ،  ق ١٤١٣،  فلوطين(  صل  يادآوري   .

شود. يادآوري به دو نوع  زماني كه نفس از عقل جدا مي،  تذكار لازمة ذات نفس است

 تواند باشد: مي

) يادآوري تعقلي: مربوط به زماني است كه نفس در مرتبة عقل است و موجودات ١ 

  آورد.عالم عقل را به ياد مي 

ه محسوسات است و به مربوط به زماني است كه نفس در مرتب) يادآوري حسي:  ٢

  . )٥٨ص ، ق ١٤١٣،  فلوطين( انديشدموجودات عالم مادي مي 

مي  عالم عقل متصل  به  مرتبه عقل ساكن است؛  نفس در حالت نخست  در  شود و 

افتد. در مرتبه حس داراي حركت است و مير حالت دوم نفس به عالم ماده فرو  ولي د

ن  توانايي  تنفس  با عالم محسوسات همانندي  پيدا كنددارد كه  تمام  و  كه    در حالي  ؛ امّ 

دقيقاً  نفس  تعقلي  كرد  يادآوري  تبديل خواهد  عقل  همان  به  را    ق، ١٤١٣فلوطين،  (  نفس 

  . )٥٨- ٥٧ص 

 

كار برد. «يادآوري را مردمان  ه بار كلمة «يادآوري» را براي معرفت در رسالة «منون» ب نخستين افلاطون *

مي  درح  ؛نامندآموختن  آموختن  و  پژوهيدن  (ولي  نيست»  يادآوردن  جز  ج١٣٨٢افلاطون،  قيقت   ،١  ،

 ). ٨١ص
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بررسي  نوناك عقلي»  متعلقات   به  مجردات    يعني  «نفس  و  معقول  پردازيم.  ميعالم 

نفس چگونه   جاينكه  و  مجرد  متعلقات  كلبه  مفاهيم  و  عقل  عالم  در  عقلي  در واهر  ي 

در    انديشد؟ ميعالم عقل   توانش  با همة  و  اين جهان است  در  توانش  از  با بخشي  نفس 

اين    ، تفكر كندجهان برين و مجرد از ماده است. همين كه نفس دربارة عدالت و نيكي  

بايد صورت عقل  )٢٧٢-٢٧١ص ،  ١٣٧٨،  فلوطين(  امور در عقل جاي دارند ي از  و «نفس 

رو آن صورت منبع تأمل نفس است. صورت   از اين  ؛ عدالت را مورد پژوهش قرار دهد

از عقل به   ، آيد و هر فضيلتي كه در نفس ايجاد شودوجود ميه  معقول عدالت در نفس ب

وقت   چگونه نفس دربارة چيزي كه هيچ . )Adamson, 2002, p.119( شود»او صادر مي

ن است عدالت و كند؟ پاسخ ايبررسي و پژوهش مي  را   كند و آنتفكر مي  ، موجود نبوده

آنها    ، خود وجود خواهند داشت  به  نيكي خود آنها    كند  فكرچه نفس دربارة  يا دربارة 

باشند. پس  مي  ، در عقل جاي دارند و بالاتر از آنچه در نفس استل  فضايآن    ، تفكر نكند

برخي   . همين كه نفسنكند  فكركه نفس دربارة آنها  مادامي  ، در نفس نيستند  لي فضاهمة  

شود  ببيند  را  فضايل   دلبسته  آنها  به  يابدو  ادامه  عقل  به  نظر  آن    ، و  شريف فضايل  از 

   *. )١٢٩ص  ق،١٤١٣فلوطين، ( شودمند ميبهره

تواند امور معقول و جواهر معقول در عقل را درك كند نفس با بازگشت به عقل مي 

از گرفتن  بازگشت نفس به عقل در كناره . مقدمات  تفكر كندو به مفاهيم كلي در عقل  

  امور محسوس و مادي و وابستگي به آنهاست. 

در ميمر    اثولوجيا پردازيم. مؤلف  حال به پرسش دوم و نفس در عالم محسوسات مي

نفوس را در عالم تكوين بين اشياي واقع در كون و فساد ،  باري عزوجلگويد  پنجم مي

 

جهان  به  * دربارۀ  معرفتی  هیچ  و  است  وجود  و جهان  معقول  جهان  عموما دربارۀ  تعقل  در جمهوری  افلاطون  نظر 

 . (Gerson, 2009, p.56)گیرد محسوس و شدن صورت نمی
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ابزار   و  داد  قرار  بدن  در  حلول  كردبا  ايجاد  آن  در  مختلفي  ادوات  قواي  ا  . و  بتدا 

را براي نفس  دريافت قواي حسي در   ، ايجاد كردكنندة حس  ابزارهاي مادي كه  سپس 

    . )٦٥ص  ق،١٤١٣فلوطين، ( پديد آورد ، آنجا جاي دارند

بيايد« مادي  جهان  به  آنكه  از  پيش  دريافت   ، نفس  قواي  را  همة  محسوسات  كنندة 

عالم مادي و ميان اجسام  د عالم عقل غيرمادي بود و وقتي در  داشت؛ ولي آن قوا همانن

گرفت دريافت ،  قرار  انجام  قواي  را  مادي كارهاي خود  ابزارهاي  با  كنندة محسوسات 

پذيرد و به جسم آن  قوه را مي،  بين عقل و اجسام است و از عقل  دهد. پس نفس مامي

گونة ديگر    وه در ماده و جسم بهاما همين قكند؛  افاضه مي  ، كه از عقل آمدهرا  اي  قوه 

آن    است به  رابطه »گويندمي  »حس«كه  نفس  يك.  دارد:  عقل  با  دوگانه  با   اي  بار 

به عقل روي مي قواي حسي  از  لطيف   آورد. يكگريختن  نرم و  با  نيز  امور بار  ساختن 

فلوطين،  (  رسدبه عقل مي  ، باشد  معقولات   و شبيه و نزديك  عقلياي كه  گونه   محسوس به 

  . )٦٨- ٦٧ص  ق،١٤١٣

حسي قواي  از  تصفيه   گريختن  معناي  جدابه  و  مادي  كردن  شواغل  از  نفس  كردن 

نزديك    ، توان به معقولاتي كه در عالم عقل استاست. از طريق زدودن شواغل مادي مي

، ساختن امور محسوسنرم و لطيف ساختن امور محسوس يعني چه؟  نرم و لطيف اما  شد.  

تجري  بيشتر عمل  معناي  محسوسات به  از  عقل  كه  است  انتزاع  يا  يعني -   معقولات ،  د 

بالعرض  مورد دو نوع حس سخن    چون در   اثولوجيا . در  كندرا استنباط مي  - معقولات 

عقل- گويد  مي عالم  در  عالم محسوسات   حس  در  در و مي  - و حس  نفسي كه  گويد 

اين قوا   ، نداداراي نيروها و قواي دريافت حسي بوده  ، عالم عقل كه مجرد از ماده است

قوايي متناسب با اين عالم با ابزار    ، آيدست. وقتي به عالم ماده مي متناسب آن عالم بوده ا

  گوييم. به آن «حس» مي ، كند و چون با جسم سروكار داردو اعضاي بدن آماده مي
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به اين معنا كه نفس    ؛ كنداي است كه از ابزار مادي استفاده مي قوه   اثولوجيا حس در  

با اين عدر عالم   ابزاري متناسب  به  نياز دارد.  محسوسات  كسي كه بخواهد وجود  الم 

شنوايي   قوةبايد قواي حسي و    ، را دريابد  الأولي)  ةنيالآ(  نخستيننفس و عقل و وجود  

  . )١٣٢ص  ق،١٤١٣فلوطين،  ( حسي را كنار بگذارد و از نيروي شنوايي عقل بهره گيرد

اده و دو  قرارگرفتن نفس ميانة عقل و عالم م  هاي پيشين وتوجه به عبارت   بنابراين با

نفس و يك  يك  ، حركت  به سوي عالم عقل  به عالم ماده  بار  به عقل    هر،  بار  بار كه 

  ، طوري كه نزديك به معقولات شوده  ساختن موجودات مادي ببا لطيف   ، آوردروي مي

مي  عقل  لطيف به  چ  به  ساختن محسوسات رسد.  در  و  است  انتزاع  و  تجريد  نين معناي 

مي،  تفكري آغاز  حس  از  هشتم  ش شناخت  ميمر  در    ق، ١٤١٣فلوطين،  (   اثولوجياود. 

بخش عقلي نفس)  (  و مفاهيم كلي را وظيفة عقل  ادراك جزئي را وظيفة حس  )١١١ص 

لطيف  و  نرم  اگر  بنابراين  است.  كنيمدانسته  معنا  «انتزاع»  را  ساختن   ، ساختن  همان 

از صورت  اين  هاي جزئي محسوسات مفاهيم كلي  با  كه  معقولا  است  به  بيشتر  ت كار 

  كند.شود. در ادامة بحث بعدي همين نگاه به «فكر» را از خدا سلب مينزديك مي 

نفس    تكون) (  پيدايش  گويددربارة فلسفة آفرينش نفس مي  همچنين  اثولوجيا مؤلف  

فرومايه جايگاه  است  در  اين خاطر  بر  كه  به  را  ادوات  و  قوا  اين  و  كرد  تدبير  اي  مدبّر 

و   فرومايه  و  پست  جايگاه  در  انفس  دامملو  قرار  هميشگي  شرّ  تدبيرز  اين  و  همان ،  د 

يعني خواست آفريدگار و تدبير او اين است    ؛ )٦٦ص   ق،١٤١٣فلوطين،  (  تأمل و فكر است

نفس  جايگاه كه  در  جايگاه    ها  در  نه  پليدي   بريفرومايه  زشتي از  و  گيرند   هاها    جاي 

  . )١٣٦ص ، ١٣٧٨،  فلوطين(

نفس مربوط به عالم محسوسات پاسخ   ربارةبه پرسش دوم دتوان  مي  مباحثا اين  ب

است  >داد محسوسات  عالم  در  كه  نفسي  براي  و    ، تفكر  نرم  است:  صورت  دو  به 
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نيافتن حواس و  است و براي غلبه   »تدبيردادن بدن«معناي    بهو    ساختن محسوسات لطيف 

شدن به جهان عقلي  هدف نزديك   اب  از نزديكي با حواس   غرايز بر نفس و رهاكردن خود 

  از آنجا آمده است.  كه

با به    فكر  يك  تفكر  «متعلق»توجه  مربوط    از  و محسوس  موجودات حسي  به  سو 

شود و از سوي ديگر موجودات و جواهر عقلي و كلياتي كه در عقل حضور دارند.  مي

لم ماده و در  نفس بخشي از آن در عالم عقل و بخشي از آن در عاحسب اينكه  بردرواقع 

كه    تفكري  كند. معناي متفاوتي پيدا مي،  كه وظيفة آن است  فكر»«ت  ، گيردبدن قرار مي

نفس در ابتداي ورودش به جهان   مبتني بر اين است كه  ، كنددربارة محسوسات مينفس  

نفس . از عقل دريافت كرده استدريافت محسوسات و قواي حسي را قوة ، محسوسات 

بنابراين توجيه وجود  .  بين عقل و محسوسات و ماده است  مااز حيث جايگاه وجودي  

و  است    گري دربارة بدنهمان كنترل بدن و تدبير و چاره ،  حواس و نفس در عالم ماده

به اما    فكر  معناي  فكر  است.  امور حسي  و  امور   تفكردربارة محسوسات  دربارة  نفس 

عقل است با تأمل درباره نامحسوس و مجرد از ماده و جواهر عقلي با بازگشت به عالم  

نيست  ؛ عقول در عالم عقلهاي مصورت  يادآوري آنها در   . چراكه آن صور در نفس  با 

  كند. مي  تفكرمورد آنها  گونه در   تواند به آن حقايق دست يابد و اينمي، عالم عقل

  فكر در نسبت با خدا  ب)
پرسش  اثولوجيا مؤلف   اين  به  پاسخ  «فكر» چگونه  كه  در  با  پاسخ    ، است  نسبت خدا 

؛ زيرا هر  ابداع نكرد  فكرچيزي را با انديشه و    هيچ  - زوجلع-  «باري نخستين   دهد:مي

و    فكري دارد  ابتدايي  و  از فكر  هيچ نخستي    - عزوجل-   باريآغازي  نيز فكري كه  و 

  ا هيچ چيزي را در اين جهان مادي . خد)٦٦ص   ق، ١٤١٣فلوطين،  (  ندارد»  ، ديگر پديد آيد

تأملةبفكر(  كرفيا جهان مجردات با   پس شايسته چنان است   رد. ابداع نك  ه)رويّ(  ) و 
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  . )٦٦ص  ق،١٤١٣فلوطين،  ( نباشدو تأملي  فكر، يننخست باريكه در 

بدون    اثولوجيا  اينكه خدا  تبيين  از  فعاليت مي  فكردر  انسان  او مانند  كند و فعاليت 

نيست اراده  و  خواست  براي    ، روي  كه  را ،  آوردمي  نكردنفكردليلي  توضيح    فكر  نيز 

براي اين مسئله كه خدا براي    اثولوجياچيست؟ دليل    ز «فكر»ا  اثولوجيا مراد    . دهدمي

وجود ه  اين است كه هر فكر از فكر ديگر ب  ، ندارد)  رويّه(  تأملنيازي به فكر و    ابداع

رود يا نهايت پيش ميبه اين ترتيب تا بي  .آيد و آن فكر نيز بر فكر ديگري مبتني استمي

جا ميبه  رويّت»   ولوجيا اث   . )٦٦ص   ق،١٤١٣فلوطين،  (  رسديي  و  «فكر  عبارت    از 

)thought and reflection(  هيچ  ،  واحد متعال،  گويد خالق نخستينكند و مي استفاده مي

و   دارد  مقدمات  به  نياز  فكر  نكرد؛ چون  ايجاد  يا «فكر»  از طريق «رويّت»  را  چيزي 

فكر ديگري    دماتي نياز ندارد. فكر تنها از طريقخالق و امر متعال در انجام افعالش به مق

بي تا  و  است  ديگري  فكر  از  فكر  يك  يعني  و  دارد  چيز وجود  از  يا  دارد  ادامه  نهايت 

قبلاً كه  است  ديگري  شده  تا  .  )Adamson, 2002, p.237(  انديشيده  يا  تسلسل  همين 

بي  كه  رودنامتناهي پيش مي تا  يا به مبدأ   شودي معرفتي حاصل نم  ، نهايت پيش روداگر 

معنا   به اين ؛  ؛ ايي منتهي شود نيز فكر يا به حس يا به عقل مبتني استو اگر به جرسد  يم

پديدآورندة  كه   و  پديدآمدن    فكرعامل  قوة حس عامل  يا عقل.  قوة حس است    فكر يا 

بر   تقدم حس  نيست  . آيدپيش مي   فكرنيست؛ چراكه  امر ممكن  در مراتب وجود   . اين 

بنابراين شق دوم آن    *؛ ل استجايگاه حس بعد از جايگاه عق،  س نزولموجودات در قو

 

«مبدأ   :ندكرا بيان مي  اثولوجيا شده در مطرح   نيز در نفي محاسبه و تفكر در خدا همين دليل  انئادها افلوطين در   *

تفكر   تفكر ديگري باشد  (plans)اين  يا    ،چيست؟ هر محاسبه و تفكر اگر هم ناشي از  بايد از يك  سرانجام 

چه    ،تر از محاسبه و تفكر است. پس بايد ديد آنچه خدا را به محاسبه تفكر واداشتچيز ناشي شود كه پيش   چند

ولي آن زمان ادراك حسي هنوز وجود نداشت. پس   ؛تفكر يا بايد ادراك حسي باشد يا عقلبود؟ مبدأ محاسبه و  

آنجا اما  بود؛  باشد  عقل  پرداختة عقل  تفكر ساخته و  از  ،كه مقدمات  و  با    اين  نتيجة علم است  رو سروكاري 
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عقل يعني  است؛  خارج    ؛ است  فكر  وجودبخش  مطلوب  حالت  دو  از  تفكر  ايجاد  اما 

يا گزاره١نيست:   قضايا  .  و  پديد مي  فكرها  يا  ٢  . آورندرا  نتيجه  فكر.  به دست ها  از 

نشان ميمي اين مسئله  ودهد كاربست گزارهآيد.  هر  ها  يعني  در    فكردو حالت    نتايج 

فلوطين،  (  دشناس دات مادي است و عقل چيزي از محسوسات را با علم حسي نميموجو

  .  )٦٦ص  ق،١٤١٣

اينجا   پديدآورندة    اثولوجيا در  «عقل»  كه  مسئله  اين  ايجاد    ، است  فكر در  چالش 

به مي آن  خودي   كند؛ چون عقل  و از  نيست  و محسوسات مرتبط  با عالم مادي  ها خود 

نيست آغازگر    ، آگاه  ن،  فكرپس  به  عقل  عقل  چگونه  اما  ويست.  دربارة    فكر  تأمل 

يافت؟    محسوسات  است.  راه  عقل»  در  كه  «نفسي  طريق  هشتم از  ميمر  ادامه   در 

عقل باشد؛ زيرا حس فقط اشياي    لازم است  . عقل و حس هست،  «در نفس  :گويد مي

اما عقلرا درمي  بقراطو    سقراطي مانند  جزي انسان... را مي  انسان بما  يابد؛    ، شناسد هو 

به قياس  با  را  كلي  مي  اشياي  مقدمات   *. )١١١ص   ق،١٤١٣فلوطين،  (  شناسد» وسيلة 

داند و بخش عقلاني  درواقع در اين ميمر حيطة ادراكات حسي را همان امور جزئي مي

ي  ها به بخش عقلكند. اين عبارت امور كلي را از طريق قياس و مقدمات درك مي ،  نفس

ز طريق قياس و مقدمات از ديگر وظايف شناختي  دريافت كليات ا  . شودنفس مربوط مي 

اي كه وظيفه   انئادهاتبيين شده است. در    اثولوجيا بهتر از    انئادهاآن است. اين مبحث در  

پيوندي ميان ادراكات حسي و    ، كندبراي بخش تعقلي نفس يا همان نفس ناطقه بيان مي

 
پيش  بنابراين  ندارد...  درمحسوسات  نبوده    بيني  تفكر  نتيجة  جهان  اين  و  زنده  موجود  (فلوطين،  مورد  است» 

 ). Armstrang, 1984, En6, 7, 1, p.85 /٩٨٥، ص  ١، بخش ٧، رسالة ٦، انئاد ١٣٦٦

هو و الفرس المرسل ماهو و إنما يعرّفك ذلك بأنه ينال الأشياء    «...فأما العقل فإنه يعرفك الأنسان المرسل ما  *

 . )١١١ص ق،١٤١٣فلوطين، ( بقياس بتوسط المقدمات» لكليةا
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يك از    شناسنده و وظايف هرپنجم كه از اقانيم    انئادرسالة سوم  در  افلوطين  عقل دارد.  

هر،  عقل متعلق  و  يا حس  مي   نفس  سخن  نفسيك  ادراك حسي  قواي  با    گويد.  فقط 

اشياي بيروني ارتباط دارد و وظيفة آن ادراك و دريافت چيزهايي است كه بيرون از خود 

تعقل   قوة  اما  هستند.  حا   )reasoning( او  تصويرهاي  را  نفس  حسي  ادراك  از  صل 

از هم جدا ميهم ميه  آزمايد و بمي يا  بشناسدپيوندد  اما اگر نفس خود را  اين   ، كند و 

 ,Armstrong/٦٨٨ص ، ٢بخش،  ٣رسالة ، ٥انئاد، ١٣٦٦، فلوطين( است )Intellect( كار عقل

1984, En5, 3.2, p.75(  .خويش سروكار دارد و تنها دربارة چيزهايي   عقل تنها با خود

  . )٦٩٠ص ، ٣بخش،  ٣رسالة ، ٥انئاد، ١٣٦٦،  نفلوطي( كند كه در خود اوستتحقيق مي

يعني سلسلة فكرهاي وابسته به هم  ،  درواقع تمامي اعمالي كه فكر بر آن مبتني است

ها همگي در بخش عقلاني نفس ساخته و پرداخته  و نيز مقدمات و نتايج و قضايا و گزاره

از صورت مي كليات  و ساختن  در  شود  جزئي كه  امور  انتزاع    ، آمده  انئادهاهاي  بيانگر 

صورت  از  كلي  فكري  مفاهيم  و  است  محسوسات  اينرا  هاي  حاصل  گونه    كه 

باشدكوشش  نفس  عقلاني  بخش  داد.  نمي  ، هاي  نسبت  خدا  به  را  توان  كارهايش  خدا 

تأملبدون   و  مي  رويّت)(  فكر  انجام  انجام  براي  كه  هستند  موجودات  اين  و  دهد 

داشتن براي تفكرد.  ننياز دار   تفكرو سلسله    هاايشان به مقدمات و قضايا و گزارهكاره

    كند. نه فكر است و نه به چيزي فكر مي . او واحد است . شودخدا سبب تكثر در او مي

كند يا همة  رابطة خدا و فكر اين است كه آيا خدا فكر مي  در   اثولوجيا مسئله كتاب  

انجام ميرا  آنچه   پاسخ مؤلف  مي  ، دهددر فعل خلقش  در    اثولوجياداند؟  اين پرسش  به 

به   خودانديش»    ارسطوپاسخ  «فكر  خدا  مشهور  عبارت  )  thought thinking itself(و 

اگر قرار بود  كه  كند  نيز در نفي تفكر از خدا دليلي بيان مي  انئادها باشد. افلوطين در  مي

بينديشد مي  ، «نخستين»  ش لازم  افزوده  آن  به  چيزي  ديگر  آمد  صورت  اين  در  و  ود 
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بود و واحد نميبنخستين نمي  يعني همه چيزهايي    ؛ بودبود؛ بلكه كثير ميود؛ بلكه دوم 

آنها مي كثير ميبود كه درباره  باز  نيز  بينديشيد  به خودش  تنها  اگر    بود انديشيد و حتي 

اين فرض    .)٢بخش    ،٦رساله  ،٥انئاد،  ١٣٦٦،  فلوطين( با  را  آنچه  درواقع تفكر در خدا  كه 

به ثنويت  ؛ كنديرد م   ،كند متكثر استفكر مي فاعل تفكر و    زيرا براي عمل انديشيدن 

است نياز  فكر  كثرت   متعلق  يعني  همين  است   و  محض  واحد  نخستين  اصل   و 

)Adamson, 2002, p.236( .  

مؤلف   مي  اثولوجيا بنابراين  سلب  خدا  از  را  فكر  دليل  دو  فكر حاصل ١كند:  به   .

. فكر سه  ٢.  محسوسات است  هاي نفس دربارة امور بر كوشش   مبتني  فكرهاي ديگر و

  گونه فكري در خود متكثر است.  وجه دارد و هر

   نظرج)  
اصل   (Gaze)  "نظر"واژه  « پى   در  براى  فكر  يا گردش  گردش چشم  معناى  به به  بُردن 

است  چيزى آن  مشاهده  اصفهاني(   »يا  «نظر»)،  ٨١٢ص ،  ق ١٤١٢،  راغب  جهت و    مادة  از 

رود و تعريف آن چنين است:  ميبه كار    عملي  عقلنظري در مقابل    عقللاحي در  اصط

اي كه  عملي «قوه  عقلو    »شوداي كه با آن ادراك امور كلي و معاني مجرد تمام مي«قوه 

  . )٣٨٤ص ، م١٩٨٩،  اعسم( شود»ي با فكر و رويّت تمام ميئبا آن تصرف در امور جز

است  عوالمدر ميمر سوم دربارة    اثولوجيا    -جلعزو- االله  «  :موجودات چنين گفته 

نفس،  علت عقل براي همة   و نفس علت براي طبيعت  عقل علت براي  و طبيعت علت 

شيء بالقوه جز با چيز ديگري از قوه .  )٥٠ص   ق،١٤١٣فلوطين،  (  »ي استئموجودات جز

بالقوه استبه سوي فعل خارج نمي  آنچه  آنذاتا نمي   ، شود و  بالفعل شود؛ ولي  چه  تواند 

كند نه به  به ذاتش نظر مي  ،از قوه به فعل خارج كنداگر بخواهد چيزي را    ، بالفعل است

نيازي ندارد به خارج از ذاتش نظر   ، هو بالفعل است  امري خارج از خود. چون آنچه بما
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مي خارج  فعل  به  قوه  از  را  شيء  ذاتش  به  نظركردن  با  تنها  بلكه  فلوطين،  (  كندكند؛ 

 . )٥١- ٥٠ص  ق،١٤١٣

دن در خود» است و خدا به خارج از خود  م خدا به خود و به اشيا حاصل «نظركرعل

«نظر» ندارد و نيازي به خارج از خود ندارد كه به آن نظر كند. او تنها به ذات خود نظر 

وقتي فعل    . نياز به تفكر ندارد. او فعل محض است  ابداعخدا براي    اثولوجيادر    . كندمي

باره پديدار رش را يك كاگاه  آن  . كنددقت به خودش نگاه ميبا    ، دهدخود را انجام مي

به  . )Adamson, 2002, p.199  /٥١ص   ق، ١٤١٣فلوطين،  (  سازدمي «فاعل    خدا  عنوان 

خارج  به  نه  و  خود  ذات  به  نظركردن  با  را  فعلش  چون  دارد؛  محض  فعليت  نخستين» 

موجودات   . استاو تنها موجودي كه فعل محض است و وجودش بالذات    . دهدانجام مي 

نفس   و  عقل  مانند  فعلديگر  اينكه  به    ، ندابا  نظركردن  از  چراكه  نيستند؛  محض  فعل 

عنوان «فاعل نخستين» «فعل محض»    دهند و خدا بهفوق خود فعل انجام مي  موجود ما

   . )٥١- ٥٠ص   ق، ١٤١٣فلوطين،  ( دهد؛ فعلش را با نظر به ذاتش انجام مياست

ب  اثولوجيا مؤلف   استدلال  نخستينبا  اينكه  چ،  ه  هيچ  و  است  او بهترين  بالاي  يزي 

مي   ، نيست نخستيننتيجه  كه  با ،  گيرد  را  فعل  است.  محض  فعل  يا  فعليت  بالاترين 

به خود نه به چيزي خارج از خودش    نظرامر نخستين با    دهد. كردن به خود انجام مي نظر

با    حالي  كند؛ در عمل مي  امر نخستين عمل مي  نظركه عقل  اين اساس فعل    . بركندبه 

با نظر به    ، شودبه خودش حاصل مي  خداوند كه  با توسل  فعل محض است و فعل عقل 

  امر نخست محض است.  

صرفاً   خدا او  كرد.  ايجاد  واسطه  با  را  بعضي  و  واسطه  بدون  را  صور    بعضي 

بيشتر او بخشد  موجودات و صور اشيا را ايجاد كرد؛ زيرا او بالفعل چيزي را وجود مي 

ديگري بالاي آن وجود دارد كه قدرت چيز    ، گرچه بالفعل است  . عقلمحض استفعل  
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دهد و تمايل دارد به فاعل نخستين شبيه شود كه فعل محض است. وقتي او  را به او مي

به فعل دارد اثر علت نخستين است  تمايل  آنچه بالاي اوست  ، و چون معلول و  به   ، تنها 

يت نيكي  و فعلش را در نهافعلش را انجام دهد  تا    )٥١ص   ق،١٤١٣فلوطين،  (  كندمي  نظر

چيزي بالفعل است؛ زيرا عقل بالاي آن وجود دارد. وقتي  ،  همچنين نفس  . دهدانجام مي

مينفس   انجام  عقل    ، دهدفعل  آنچه  مي  نظربه  و  مي  ، بايدرا  كند  فاعل   . دهدانجام  اما 

با  ،  نخستين را  فعل خود  است و  مي   نظرفعل محض  انجام  او  به چيزي  به خود  نه  دهد 

او از  ه  ؛ خارج  باشد زيرا  او  از  بهتر  يا  بالاتر  كه  نيست  او  از  خارج  ديگري  چيز    يچ 

  . )٥١- ٥٠ص  ق،١٤١٣فلوطين،  (

است. عقل   »نظر«بنابراين در مراتب بعد از خداوند نيز هر فعل و ايجادي به بركت  

  ايجاد س قدرت  به نف  »نظر«به عقل و طبيعت از    »نظر«به خداوند و نفس از    »نظر«از  

آنجا كه موجود و  توان باشد؛ چون    تواند مخلوقتنها مي  ، شودمي  »نظر«فاقد    يدارند 

  شود و چنين موجودي فاقد آن قدرت است. از طريق «نظركردن» پيدا ميايجادكردن 

خدا به  نظركردن  از  نيز  مي،  عقل  علم  اشيا  همة  و به  باري  نظركردن  تفاوت  يابد. 

شود؛ زيرا ناظر و منظور دچار كثرت مي، ست عقل در نتيجة نظرعقل در اين انظركردن 

خدا به ذات خود طوري نظركردن  از جهتي ديگر كثيرند؛ ولي    ، جهتي متحدند  هرچند از

نمي به ذات است كه موجب كثرت  از بركت نظر  دارد و  نظر  به ذات خود  شود. خدا 

  . )٨٢ص ، ١٣٨٤، انتظام(  آيداست كه عقل از او پديد مي 

نظام فيض و جهانبنا سي معناي «تعقل» و «تأمل» دارد؛ چون شنابراين «نظر» در 

داند را نيز اين مي  كند و دليل آنگويد خدا بدون فكر ابداع ميبه صراحت مي  اثولوجيا 

خدا   در  كثرت  سبب  و  ديگري  فكر  از  نيز  آن  و  آمده  پديد  فكري  از  فكري  هر  كه 

دن كه دربارة دامعناي تدبرّ و نظام   كند. فكر بهشود؛ بنابراين فكر را از خدا سلب ميمي
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ندارد ايجادكنندگي  جنبة  نيز  گفتيم  مي،  آن سخن  سامان  را  ايجادشده  امر  و  بلكه  دهد 

تر از خدا تعقل را وظيفة عقل و مراتب پايين   اثولوجيا چون    ؛ «نظر» معناي ايجادي دارد

«مي است.  يكي  عقل  با  «وجود»  زيرا  در  داند؛  وجود  و  از  عقل  هرگز  برين  جهان 

و وجود  كندتعقل ميند شد. عقل بدان سبب عقل است كه وجود را يكديگر جدا نخواه

هم آفريده    عقل و وجود با   است.   را تعقل كرده  آن  هم بدان سبب وجود است كه عقل 

و واحد چون فراوجود   )١١٣ص   ق، ١٤١٣فلوطين،  (  »شونداند و هرگز از هم جدا نمي شده

كلمة «تعقل» براي «نظر» استفاده  صراحت از  توان به رو نمي  اين  ت؛ ازفراتعقل اس ،  است

ايجادي كه همراه با تعقل و    ؛ هم است  كرد؛ اما «نظر» بيانگر «تعقل و عمل ايجادي» با

  تأمل است. 

  تحليل و بررسي د) 
معرفت  . ١ به    دو ساحت فكر  در هر  اثولوجيا در  ي  ختشنامباحث  نسبت  يعني فكر 

از جهت  ،  ت نفس و عقلشود و «فكر» در ساح مطرح مي  به خدا   عقل و نفس و نسبت 

 ز جهت او متعلقات فكر و خود عمل فكر بررسي شد.ا، فاعل تفكر

كار    -  كه  استفكري  نفس  عقلاني  هر   مبتني  ، بخش  كه  است  ذهن  حركات  بر 

. يا فكر حاصل مقدماتي  پيشين   فكرهايهم به    فكرقبلي مبتني است و آن    فكربه    فكري

نتيجه  معدّ    است كه از طري  هستندبه  فكر  قضايا  ق گزارهيا  و  اين آيد  ميبه دست  ها  و 

ها مربوط به عام ماده و محسوسات هستند كه محل تغييرات و حركت است نه در  گزاره

ند. اما عقل تنها به خود و صور موجود در خود دسترسي  اعالم عقل كه معقولات ثابت 

،  نزد اوست صورت ثابت    لي مانند عدالت و خير بهدارد و چون همة آنچه از معقولات ك

مي  تعقل  را  وجود  عقلتنها  تعقل  متعلق  يعني  تعقل  ،  كند؛  شايستة  آنچه  و  است  وجود 

  همان «وجود» است.  ، ستا
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تدبير ،  شودمربوط مي  كه در عالم محسوسات است»  نفس«بخشي از  فكر كه به    - 

چاره كنترل و  نوعي  و  است  بدن  براي  نگري  كه  و  گري  تن  بند  در  نفس  گذارد 

ار شود و او را از محسوسات رها كند و به جايگاه واقعي خود در ميان محسوسات گرفت

 معقول و مجرد از ماده برساند.   جواهر

ها به نتايج كه با كمك مقدمات و گزاره  «بخش عقلاني نفس»كاركرد فكر در    - 

و مربوط به علم    *كرد نظريديگري است. اين كار   افكار بر    مبتني  فكريا    ديابدست مي

به معرفت نظري منجر مي  است. نظري    »النفسعلم«اما كاركرد فكر در    ؛ شودانديشه 

براي رهايي نفس از محسوسات و رساندن نفس به جايگاه    رويّت)(  انديشهكه تدبير و  

هوشياري است. نفس را متنبه  كاركردي از نوع آگاهي و  ،اول خود ميان معقولات است

 ار نماند. كه آگاه باشد و در بند محسوسات گرفتكند مي

نوشتار   كه  اين استشود،  بيان  است  اي كه لازم  نكته  اين  در  اصطلاح «نظر» كه 

ايجادي است. اما   ، ستاثولوجيا نظر    مورد بحث قرار گرفته و مد «نظر» در نقش فعل 

عملي» به  در تحليل فكر از جنبة «نظري» نيز سخن گفتيم كه مراد «نظري» در مقابل «

مقابل در  نظري  علم  و  ايجادي    معرفت  نقش  در  «نظر»  به  و  دارد  توجه  عملي  علم 

بندي ارسطويي «نظري» در مقابل «عملي»  مربوط نيست؛ بلكه به همان تقسيم   اثولوجيا 

  توجه دارد؛ چراكه كاركرد معرفتي دارد و كاركرد آن ايجادي نيست. 

  يابد و يكي از مواردي كهه تحقق نمي فكر بدون متعلق فكر و بدون فاعل انديشند  - 

آن  اثولوجيا  خصوصا  و  كرده  توجه  فكر  از    به  است  خدارا  كرده  تلقي    ، سلب  همين 

فكر به چيزي توسط    را منشأ كثرت دانسته است. هر فكري  وجهي فكر بوده كه آنسه

بر  فاعلي مي  است.  اساس  مياين  فكر  حركت  سبب  فكر  موضوع  در    شود. گويد 

 

 مقابل علم عملي. علم نظري در  *
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چون همين   ؛ و از او سلب شده است  تعريف از فكر در نسبت با خدا مطرح  اين  اثولوجيا 

شود و به همين سبب كثرت مي،  متعلق فكر و فكر،  گانة فكر يعني فاعل فكرجهات سه

 دليل خدا در ابداع به فكر و رويّت نيازي ندارد. 

معرفت  . ٢ مورد  در  اساسي  عقل   اثولوجيا شناسي  نكته  است.  نفس  و  عقل  تفاوت 

ايستايي و سكون اس جوه نيز  ري است كه ذات آن  ايستايي و  بر اساس  ت و معرفت آن 

از طريق نفس به عالم  ،  كندكه عقل به عالم ماده شوق پيدا مي سكون است. حتي زماني

فرود مي داراي حركت   . آيدماده  كه  نفس است  اين  و  است  ثابت  و  عقل خود ساكن 

از عقل استاست.   انساني برآمده  با تعقل و شناخت ؛  حركت نفس  يعني حركت نفس 

 دو قسم حركت در نفس وجود دارد: . است

  سوي عالم عقل و شناخت عالم معقول دارد.  حركتي كه در نفس به )الف  

دارد.   )ب   مادي  موجودات  به  تمايل  و  حس  و  ماده  عالم  در  نفس  كه  حركتي 

كت  رساند و حرحركت نخست حركتي صعودي است كه نفس را به شناخت عقلي مي

ب  . دوم حركتي نزولي است ه سوي عالم مادّه و شناخت حسّي موجودات  حركت نفس 

شكل  به  منتهي  كه  است  ميگمادي  نفس  نزد  محسوسات    ق، ١٤١٣فلوطين،  (  شوديري 

  . )٥٧ص 

يعني حركت صعودي   بيشتر حركت از نوع نخست  ، نفس وقتي در عالم عقلي است

عالم آن  در  نفس  و  داراست  دا،  را  عقلي  ماده  ؛ ردشناخت  عالم  در  نفس  بيشتر ،  اما 

نفس دو حركت را ،  . پس در هر دو عالمديعني حركت نزولي دار   كت از نوع دومحر

 دارد؛ اما در هر يك به ميزاني كه متناسب با آن عالم است. 

معرفت  . ٣ حوزة  به  جهان  »نظر«و    ختيشنافكر  حوزة  خداشنا  ختيشنابه  ي  ختو 

را به عقل    فكرو  كند  مي  فكر را نفي  از علت نخستين  ااثولوجي جايي كه   . شودمربوط مي
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و عقل    را به علت نخستين  »نظر«  وداند  گانه و به نفس مربوط ميدر مرتبة دوم اقانيم سه

نفس به ،  دهدنسبت مي   و  اين است «نظر»  يا «تعقل»  بيانگر  به معناي «فكر»  صراحت 

ايجادي  فع بلكه بيانگر  ،  شناسي صرف نداردنيست و معناي معرفت باشد. فعل  نيز مي ل 

«كن»كه  چنان  ؛ استنظركردن  مان  هايجادي   كلمة  قرآن  نقش    )٨٢:  يس(  باش)(  در 

مي دارد  اثولوجيا در  ،  يابدايجادي  ايجادي  نقش  حوزة   بر  . «نظر»  به  اساس  اين 

  . شودشناسي و خداشناسي مربوط ميجهان

پيش  . ٤ انديشة  در  يونانياني «نظر»  و  معرفت  ،  شناسيمعرفتدر    افلاطون   و  نيان 

  ختي شنامعرفت  كردروي» در  «نظر  ارسطوگيرد و در  بل عمل قرار مياخلاقي و در مقا

همان «فكر» و انديشه است كه فعاليت مخصوص عقل است و عقل نظري انديشيدن به 

به امور جز انديشيدن  انتزاعي است و در عقل عملي  در  ئامور  قاعده عوض    اثولوجيا ي. 

بلكه همراه با عمل است؛ ،  ستدر مقابل عمل نييا    شناسيدر معرفت  شود و «نظر»مي

در مراتب وجودي از خدا به  . در قوس نزول  خود معناي «تعقل منجر به عمل» دارد  در 

«نظر» همان «تعقل و عمل ايجادي» است.  ،  عقل و از عقل به نفس و از نفس به طبيعت

ن  و  بدن  تدبر  و  تفكر  با  انساني  نفس  صعود  قوس  دورنگهدر  با  امور  يز  از  خود  داشتن 

  خواهد به عقل بازگردد. وس ميمحس

موضوع فكر مطرح    بحث از،  محل فكرحسبِ    بر  مبحث فكر طور خلاصه  ه  ب  . ٥

توجه به اينكه    بر جايگاه وجودي نفس بين عقل و عالم محسوسات و نيز با  بنا.  شودمي

محل فكر يا فاعل  ،  ت نفس بخشي از آن در عالم عقل است و بخشي در عالم محسوسا

و نفس در عالم محسوسات كه   شود؛ بخش عقلاني نفسسته تبيين ميفكر نيز در دو د 

بنا  دارد. در بخش عقلاني نفس  بر هر  تفكر  تعقلي  ،  يك معنايي متفاوت  تفكر دريافت 

عالم محسوسات  در  نفس  در  و  به ،  نفس است  و  است  بدن  تدبير  جنبة عملي    «تفكر» 
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ميفكر   معرفتا  ام  ؛ شودمطرح  حوزة  رودر  و  فكر  محل  بررسي  شناسي  را  فكر  ش 

ها و مقدمات و  بخش عقلاني نفس است و روش او از دو راه گزاره،  كرديم. محل فكر

به نفس و    فكرهاي عقلي از عقل دست يابد.  تواند به دريافت واسطة آنها مي   نتايج و با

هم موجودات مادي و    فكر  متعلق  شناسيدرحوزة معرفتشود نه به خدا.  عقل مربوط مي 

 شود. تبيين مي يك  و نحوة شناخت هراست مجرد نيز موجودات 

  نتيجه
و    بر«فكر»    اثولوجيا در   نفس»  و  «عقل  دو ساحت  در  آن  متعلق  و  فكر  فاعل  حسبِ 

علم    و هم  استعملي    مربوط به علم  هم  اثولوجيا شود. فكر در حوزة  «خدا» بررسي مي

اين  ؛ نظري مواج  معنا  به  در  يككه  از  مادي  عالم  و  محسوس  امور  با  براي    هه  سو 

در عالم عقل   آنچه  يادآوري  براي  نيز  و  به عالم عقل  برگشتن  و دوباره  آن  از  رهاشدن 

كردن خود از دردها  نوعي تمرين عملي براي تدبير و كنترل بدن براي منزه،  برگرفته بود

وابستگي حيثو  اين  از  دارد.  آن  از  رهايي  و  ماده  عالم  به  در  مي  ها  فكر  گفت  توان 

كه همان سروكارداشتن با    فكرعمل است و نفس در مواجهه با متعلقات  منشأ    اثولوجيا 

دورنگه و  ماده  استعالم  آن  از  خود  سروسامان،  داشتن  و  تدبير  چارهبه  و  گري دادن 

ها» و اما فكر در معناي «تلطيف محسوسات» و «ساختن گزاره  پردازد. كالبد بدن مي 

و نظري دارد و مربوط به «بخش    ختيشنااي معرفتفكر وظيفه ،  مفاهيم كلي«قياس» و  

 نيز حامل معناي «تعقل به  اثولوجيا «نظر» در    شود.عقلي نفس است و از خدا سلب مي

عنوان منشأ عمل» يا تعقل و عمل ايجادي است. فرق فكر و نظر در اين است كه عمل  

 ايجادي است. در فكر عمل و نوعي حركت است؛ اما نظر عمل 

به فا  فكر  كه  نفس  استواسطة  تفكر  عالم    ، عل  به  بازگشت  براي  صورت  دو  به 

نشدن به شواغل مادي و يادآوري  طريق كوشش براي آلوده   يكي از  :حركت دارد،  عقل
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به  هر اين صورت  در  فكر  است.  داشته  عقل  عالم  در  «آگاهي»    آنچه  و  «تنبه»  معناي 

از طريق زدودن شو تداست. ديگري حركت  و  آن شده  نفس گرفتار  بير اغل مادي كه 

اين صورت  در  است.  عالم عقل  به  بازگشت  و  ماده  عالم  از  رهايي  براي  به   بدن    فكر 

نفس نياز به كوشش و رنج بيشتري دارد تا   . گري» استمعناي «تدبّر» و نوعي «كنترل 

 شواغل را از خود دور كند. 

چه در ارتباط با خدا چه   ؛ عمل استمنشأ فعل و  ،  مانند فكربه   اثولوجيادر    »نظر«

با عقل و نفس و طبيعت و مراتب هستي. در هر مرتبه    در  منشأ عمل و   »نظر«ارتباط 

دو جنبة عملي و فعلي دارند؛ اما    هر  اثولوجيا فعل و ايجاد است. بنابراين فكر و نظر در  

دو متفاوت  ربودن در هو فعل منشأ عمل جنبة نظري نيز دارد. ،  بر جنبة عملي فكر علاوه

اين   بر  ايجاد و آفرينش است. ،  در نظر  ؛ دادن و كنترل استامانتدبير و س ،  در فكر  :است

نظر  فكراساس   با  اثولوجيا در    و  معاني  جهت  متفاوت   از  در ،  هم  كاربست  جهت  از 

 پذير نيستند. هم تحويل  برشوند و به اين دليل هم منطبق نمي  هاي مختلف نيز برحوزه



  

   

هش
ژو

پ
 ي

ت 
رف

مع
ار

درب
ه 

سان
شنا

 ة
وج 

ثول
ر ا

 د
ور

صد
ب 

رات
ر م

» د
ظر

 «ن
 و

ر»
فك

»
  ا ي

199  
 

  و مآخذ  منابع
 . *قرآن كريم

 قم: مرعشي نجفي. ، ٣ج. شفا منطق). ق ١٤٠٥(  سيناابن .١

شرف  . متافيزيك).  ١٣٨٤(   ارسطو .٢ خراسانيترجمة   تهران:،  ٣چ،  الدين 

 انتشارات حكمت. 

نيكوماخوس  . )١٣٩٢(   ارسطو .٣ صلاح   . اخلاق  سلجوقيترجمة  تهران: ،  الدين 

 مؤسسة انتشارات عرفان.

نفس  . )١٣٩١(   ارسطو .۴ تع .  دربارة  و  داوديترجمه  عليمراد  حواشي  و  ،  ليقات 

 هران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.ت ، ٢چ

الامير،  اعسم .۵ ألفاظ   . )١٩٨٩(   عبد  شرح  في  المبين  و    كتاب  الحكماء 

العرب)(  المتكلّمين عند  الفلسفي    ية المصر  الهيئة  :مصر  - قاهره  . المصطلح 

 . للكتاب  مةالعا

رضا - جمة محمدحسن لطفي تر،  ١ج  . دورة آثار افلاطون  . )١٣٦٦(  ، افلاطون .۶

 . ن: خوارزميتهرا، كاوياني

صدرالمتألهين ).  ١٣٨٤(   سيدمحمد،  انتظام .٧ متعاليه  حكمت  و  .  اثولوجيا 

 دانشگاه قم. ، نامة دكتريپايان

محمد .٨ بن  حسين  اصفهانى  غريب ).  ق١٤١٢(  ، راغب  في    . القرآن  المفردات 

 . هالدار الشامي :دمشق - العلم دار  :، بيروت تحقيق صفوان عدنان داود

پذيري از  تأثير). مفهوم خدا در اثولوجيا با١٣٩٧(   حسن،  آباديحسينعباسي   .٩

  . ١٣٦-١١٩ ، )٦٩( ١٨، انديشه ديني . انديشة ارسطو

بررسي١٣٩٨(  حسن،  آباديعباسي حسين .١٠ ابن   ).  و عمل  نظر  سينا در نسبت 
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 . ٣٢١-٢٩٥ )، ٢٢( ٩، تأملات فلسفي . با ارسطو مقايسه

، بدوي  عبدالرحمن  قيحقت  . عندالعرب  افلوطين  اثولوجيا  . )ق ١٤١٣(   ، فلوطين .١١

 . بيدار  انتشارات : قم، ٣  الطبعه

 .سروش: تهران، ملكشاهي حسن شرح و ترجمه . اثولوجيا . )١٣٧٨( ، فلوطين .١٢

تهران: ،  ٢ج،  ترجمة محمدحسن لطفي  . آثار فلوطين  دورة  . )١٣٦٦(   ، فلوطين .١٣
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